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۹سال پیش در چنین روزی
فرمانــده کل قــوا در دانشــکده افســری  �

امام حسین(ع): نظامی گری در نظام اسلامی 
افتخار است

بــرای اولین بــار در اســتان فــارس اجرا  �
می شود: ابلاغ قضائی با پیام کوتاه تلفنی

بلغارســتان و رومانــی دو عضــو جدید  �
اتحادیه اروپا

رئیس جمهور عراق سفر خود به تهران را  �
تا بازگشایی فرودگاه بغداد به تعویق انداخت

معاون اول رئیس جمهور: واژه «شرارت»  �
زیبنده آمریکاست

همکاری آمریکا و القاعــده و بعثی ها در  �
قتل عام شیعیان عراق

رگ مصنوعی در کشور ساخته شد �

در دیدار متکی با ســفیر تونس در تهران  �
مطرح شد: حل مشــکلات منطقه در انتظار 

تغییر رویکرد آمریکا
۷۰  هزار ناقل ایدز در ایران �
عضــو فراکســیون اصولگرایــان مجلس  �

هفتم: نمایندگان مرجعی که مشکلات خود 
را به آنها ارجاع دهند ندارند

مناظره ای پیرامون شورای شهر؛ عطریانفر:  �
فضای شورای شهر دوم بســته بود، نادران: 

رابطه شهرداری و شورا کافی است
ناصر عبداللهی، خواننده مشهور پاپ، در  �

کما
اولتیماتوم سه قوه: بازگشت کد اقتصادی �
در دانشــگاه علامــه اتفاق افتــاد: مرگ  �

غم انگیز یک دانشجو در کلاس

اسداالله بادامچیان: جامعتین در انتخابات  �
خبرگان با اقبال عمومی مواجه خواهد شد

علی لاریجانی: اگر برای ما دردســر ایجاد  �
کنند ما هم دردسر ایجاد می کنیم

کیسینجر خواســتار برخورد دیپلماتیک با  �
برنامه هسته ای ایران شد

مقام معظم رهبــری در جمع فرماندهان  �
ارشد سپاه: وظیفه ســپاه دفاع از ارزش های 

انقلاب اسلامی است
جبهــه پیروان خــط امام و رهبــری: رفع  �

مشــکلات تهران به انتخاب افــراد کارآمد و 
ولایتمدار وابسته است

حدادعادل: دوران ذلت مســلمانان به سر  �
آمده است

عســگراولادی: انتخابات به عنوان جشــن  �
بزرگ مردم سالاری برگزار شود

احمــد توکلی: هنــوز به اجمــاع در بین  �
اصولگرایان امیدوارم

وزیر کار: اقتصاد را باید با ایده های نو اداره  �
کرد

نخســتین پیامــد محرومیت فدراســیون  �
فوتبال: تاجیکستان جایگزین ایران شد

مقــام معظم رهبــری: نیروهای مســلح  �
مظهر قدرت، عزم و اراده ملت ایران هستند

مهلت ۶ ماهه حماس به جامعه جهانی �
مشعل: انتفاضه سوم در راه است �
طرح جامع مسکن به تعویق افتاد �
افزایش قیمت جانشین های دلار �
حدادعادل: مبارزه بــا موادمخدر کمتر از  �

جهاد نیست
 انتقاد از دعوت قذافی به ایران �
۷۰۰ نفر از ردصلاحیت شدگان تأیید شدند �

رهبــر معظــم انقــلاب اســلامی: همه  �
فرماندهــان و نیروهای ســپاه بایــد مراقب 
حداقل ها و مرز صلاحیت هــا در همه ابعاد 
باشــند. تعریف جامع و مانع از وظیفه سپاه 
برای حفاظت از آرمان های انقلاب اسلامی، 

دفاع نظامی از ارزش های انقلاب است
مهار قیمت ها؛ طرح جدید وزارت بازرگانی �
«زن زیادی» تهمینه میلانی از جشــنواره  �

فیلم آسیا-اقیانوسیه ۳ جایزه گرفت
رژیــم صهیونیســتی با توقــف عملیات و  �

عقب نشینی از نوار غزه موافقت کرد
وزیر خارجه فلســطین از پیشرفت مذاکره  �

درباره مبادله اسرا خبر داد
اعلام آمادگی نیروهای مســلح با هرگونه  �

تهدید احتمالی
رئیس مجلس: ۲۵۰۰ ســال محرومیت را  �

نمی توان ظرف ۲۷ سال رفع کرد
لاریجانــی: فناوری هســته ای ایران بومی  �

است
حضــور رهبــر معظــم انقــلاب در آیین  �

یادبود مرحــوم آیت االله العظمی میرزا جواد 
آقاتبریزی

مجلــس علــل افزایش چندبــاره قیمت  �
مسکن و اجاره را بررسی می کند

نزدیکی فهرست جبهه پیروان خط امام و  �
رهبری به طرفداران دولت

آینه دیروز آینه

سال سیزدهم    شماره 2458سیاست پنجشنبه    5 آذر 1394

شــرق: انجمن اســلامی دانشــکده فنی تهــران با 
همکاری انجمن اسلامی دانشــکده علوم اجتماعی 
این دانشــگاه به مناســبت ســی و چهارمین سالگرد 
درگذشت علامه طباطبایی همایشی با عنوان «کیش 
مهر» برگزار کرد. ســروش محلاتی، محسن آرمین و 

مرتضی جوادی آملی سخنرانان این همایش بودند. 
ســروش محلاتی در مقام ســخنران ضمن بیان 
اینکه علامــه طباطبایی از شــاگردان آیت االله نایینی 
بــوده به مرور آرای مرحوم نایینی در باب مشــروطه 
پرداخت و سپس گفت: آثار علامه نشان می دهد که 
علامه، تاریخ اســلام و مسیحیت را به خوبی مطالعه 
کرده اســت. نکته ای که ذهن علامــه را درگیر کرده 
بوده این است که او مفسر قرآن است و در آیات قرآن 
موارد متعددی هســت که به گونه ای این مفسر را با 
مســئله اســتبداد درگیر می کند. والا اگر علامه صرفا 
یک فیلســوف صدرایی بود ایــن درگیری ذهنی برای 
او رخ نمی داد و اگر فقط یک فقیه بود باز هم دانش 
فقه او را درگیر این مســئله نمی کــرد. اما علامه که 
سطربه سطر آیات قرآن را می خواند می رسد به آیاتی 
که مربوط به سوءاستفاده از دین و علمای دین است؛ 
وقتی که وارد قدرت می شــوند و قدرت سیاسی را به 
دســت می گیرند. اینها در قرآن به نحوی مطرح شده 
اســت و سابقه آن مشــخص می کند که عالمان دین 
در مســیحیت و یهودیان وقتی به قدرت رسیدند چه 
عملکردی داشــتند. تعبیر قرآن این اســت که همین 
قرآن برای عده ای ســبب هدایت و برای عده ای دیگر 
ســبب ضلالت است و اگر کســی فکر کند هیچ گونه 
زمینه ای برای سوءاســتفاده از پیــام انبیا وجود ندارد 
نه تنهــا واقعیت های تاریخــی را نپذیرفتــه بلکه با 
خود قرآن مواجهه صریحی نداشــته است. مواجهه 
امیرالمؤمنیــن با خــوارج و معاویــه و تعبیراتی که 
ایشان به کار می برد دقیقا اشــاره به استفاده ابزاری 

از دین دارد. 
شاید بیشترین بحثی که علامه در این زمینه دارد، 
گفت وگوهایی اســت که ایشــان با پروفسور کربن در 
ســال ۱۳۴۰ دارد و در تفسیر المیزان هم هست آنجا 
علامــه این مطلب را طرح می کند که در مســیحیت 
یک عقیده ای پیدا شــد بــه نام حلول و به شــکلی 
تشــکیلات مسیحیت حتما کلیســا را هم مظهری از 
همان حلول تلقی کردنــد. خدا این قدر پایین آمد که 
تشــکیلات مســیحی گفتند اینهایی که ما تشــخیص 
می دهیم از زبــان خودمان صحبــت نمی کنیم خدا 
گفته است و به حساب شخص ما نگذارید به حساب 
حضرت حق بگذارید. وقتی چنین معادله ای درست 
شد که ما زبان خدا هستیم دستشان و زبانشان باز شد 
تا هرکاری که می خواهند انجام دهند زمینه قبولش 
بین مردم متدین وجود داشــته باشد. در کتاب رساله 
تشــیع در دنیای امروز بخش هایی از کتاب مباحثات 
با کربن آمده اســت در صفحه ۵۷ بحث کلیسا را که 
مطرح می کند، می گوید کلیســا بــه همین حلولیت 
درباره حضرت عیســی قناعت نکــرد و دوباره همین 
حلول را به خود تعمیم داد و خود را به جای مســیح 
فرض نمود. مگر درباره خدا می توان سؤال کرد پس 
من از طرف این خدا با تو صحبت می کنم و نتیجه این 
شد که محکمه تفتیش عقاید درست کردند و قرن ها 
با جان و مال مردم با استبداد عجیبی حکومت کردند 
و در اثر احکام غیرقابل نقض خون  میلیون ها انســان 
هدر رفــت. ایشــان می گوید که تقدس حــکام را از 
حلول نتیجه گرفتند. کلیســا به سلاطین و گردنکشان 
وقت جنبه تقدس می داد و حالا چه کســی می تواند 
در برابــر منصوب از خدا حرفی بزند و ایرادی بگیرد؟ 
در صفحه ۶۰ تحلیل ایشــان این اســت که حلول به 
این مسئله انجامید. شاید تلقی شما این باشد که اینها 
تاریخ اســت اما فقط تاریخ نیست چون این مسائل را 
خدا در قرآن به عنوان هشــدار برای ما آورده اســت. 
واقعیت های زندگی است که در بخشی از انسان های 
متدین هســت. مثلا در ایــن آیه شــریفه که مرحوم 
علامه هم در تفسیر المیزان درباره آن بحث کرده در 
سوره توبه آمده اســت: یهودیان و مسیحیان عالمان 
دینی خود را ارباب خود قرار داده بودند به جای خدا. 
یعنی چه؟ این ســؤال را از پیامبر و ائمه هم کرده اند 
که مگر واقعا آنها عالمان دینی خود را می پرستیدند 
پاسخ این است که نه نمی پرستیدند اما مطاع مطلق 
بودند هرکسی هر حرفی زد بدون اینکه مطالبه دلیل 
شود و با موازین عقلی و فطری و دینی سنجیده شود 
چون او گفته است باید قبول کرد. همه باید تسلیم او 
شوند این جایگاه مال خداست و نه هیچ کس دیگری. 
حرف شنوی بدون قید و شرط خود علامه این مطلب 
را ذیل این آیه شریفه در جلد ۹ المیزان دارد. در قرآن 
کریــم ما، دو جــا خدا به صراحت علمــای دین را از 
احوال و رهبان مورد نقد قرار می دهد، یکی مربوط به 
استبداد سیاسی اســت ولی جای دیگر خدا می گوید 
همین هــا که معتقد بودند خــدا در آنها حلول کرده 
اســت شکم هایشــان پر از حرام خواری بوده اســت. 
یعنی مســئله حرام خواری آنها جنبه شخصی ندارد. 
قرآن دوباره تأکید می کند، تردید نداشــته باشید ریشه 

فساد مالی اینجاست.
 علامه این مسئله را مطرح می کند که این مسئله 
فســاد مالی رهبان که در این آیه مطرح شــده است 
واقعا در این حد اهمیت دارد و گسترده است؟ علامه 
می فرماید در قرآن نســبت به یهودی ها و مسیحی ها 
نقدهای مختلفی هســت ولی هیچ فسادی در درون 
جامعه به پای فســاد مالی نمی رســد. تعبیر علامه 
این اســت. مهم ترین چیزی که پایه جامعه انســانی 
را تشــکیل می دهد، بنیــه مالی و اقتصاد اســت که 
نقش بی نظیری در جامعه دارد. اشاره می کند که اگر 
مفاسد آمد، گناهان و جنایات و مفاسد را تحلیل کنید 

آخرش به این می رســید که یا در جامعه فقر است یا 
اسراف و تبذیر است و منشأ مفاسد می شود. 

تأثیر گفتمان های جدید بر تفسیر المیزان
ســخنران بعدی محســن آرمین بود کــه درباره 
تأثیــرات اجتماعــی تفســیر المیزان ســخن گفت. 
او با اشــاره به اینکــه علامه طباطبایــی در جامعه 
ما به عنوان یک مفســر بزرگ شــناخته شــده است، 
ســخنش را این طور آغاز کــرد: بنابر تخصص خودم 
درباره ســابقه اندیشــه تفســیری و جایگاه تفســیر 
المیزان در جایگاه تفســیر معاصــر، نکاتی را عرض 
کنــم، اینکه قرآن بــه عقیده مســلمانان وحی الهی 
اســت ولی تفسیر قرآن فهم بشری از کتاب خداست. 
بنابرایــن تفســیر قرآن هم بشــری اســت و مقید به 
ســطح فهــم و درک از قرآن. علمای ســنتی ما هم 
دراین باره گفته اند فهم مــراد خداوند به قدر طاقت 
بشری. این طاقت بشــر در دوران های مختلف طبعا 
متفاوت می شود. از این جهت، فهم بشری که تحول 
پیــدا می کند طبیعی اســت که محصــول این فهم 
در مواجهــه با قرآن هم می تواند متفاوت باشــد. ما 
همیشه در فضاهای گفتمانی خاصی تنفس می کنیم 
و با دغدغه های متفاوتی روبه رو هســتیم کار مفســر 
خودآگاه یا ناخودآگاه این اســت که این پرسش های 
خود را به کتاب خدا عرضه می کند و پاســخ می گیرد 
و به تعبیر مــولا کتاب خدا را به ســخن درمی آورد. 
البته در چارچوب انتظاراتی اســت که مفسر از کتاب 
خدا دارد. جریان تفســیر براســاس همین مقدمه و 
اصلی که عرض کردم در تاریخ معاصر ما دستخوش 
تحــول عظیمی شــده اســت. علت ایــن تحول هم 
تغییر شــرایط و فضای گفتمانی سیاســی اجتماعی 
بــود. مبدأ این تحول یا ریشــه های آن را مــا باید در 
مواجهه جامعه اســلامی بــا فرهنگ و مدنیت غرب 
جســت وجو کنیم. آنچه در ایــران ضمن جنگ های 
ایــران و روس رخ داد و ایرانی هــا با مدنیت غرب به 
این ترتیب آشنا شدند و در مصر با حمله ناپلئون رخ 
داد. ایــن مواجهه نابرابر بود، یعنی در ضمن برخورد 
نظامی و شکست سخت مســلمان ها می توان گفت 
که مســلمان ها را با یک بحران هویــت مواجه کرد. 
در آن اوائل، البته نگاه به رغم اینکه با شکســت بود 
منفی نبود. در همین دوره، شــاهد ظهور چهره های 
بزرگی مانند جمال الدین اســدآبادی هستیم. در این 
دوره که می شود گفت مرحله نخست و آغاز بیداری 
هست، قبل از آن چهره هایی داریم که اعتقادشان بر 
این بود که باید از مدنیت غرب استفاده کنیم. دیدگاه 
این است که بشــریت به چیزهایی دست یافته است 

و مــا تا الان خواب بودیــم و عقب مانده بودیم و یک 
دفعه بیدار شدیم و اروپا آمده که سخاوت مندانه با ما 
به اشــتراک بگذارد و باید بتوانیم از این عقب ماندگی 
رها شویم. شیخ  الازهر که در دوره اصلاحات سیاسی 
مصر بعد از اشغال فرانسوی ها چند سالی در فرانسه 
بوده و کتابی نوشــته و شرح ســفرش و نگرانی ها و 
تعصب های خودش را نشــان می دهــد نگاه مثبتی 
به غرب و اروپاســت ولی این مرحله به تدریج سپری 
می شــود و این نگاه مثبت به تدریج کم فروغ می شود 
چــون اســتعمار چهره خــودش را نشــان می دهد 
اصلاحــات سیاســی محمدعلی پاشــا با شکســت 
مواجه می شــود و مصر زیر بار سنگین دیون خارجی 
می رود و حضور مستقیم انگلیس و فرانسه در مصر 
را ما شــاهدیم و در ایران هم اصلاحاتی که اولین بار 
توسط عباس میرزا شروع می شــود هم زمان است با 
اقدامات اصلاحی محمدعلی پاشــا و اواسط قرن ۱۹ 
به تدریم ما مواجه هســتیم با شکســت حرکت های 
اصلاحی و کم فروغ شــدن این نــگاه. در این مرحله 
شاهد بروز چهره های اصلاح گر اندیشه دینی هستیم 
و ســیدجمال الدین در این مقطع و شــاگردش شیخ 

محمد عبده ظهور می کنند. 
این حرکت اصلاحی در ســطح اندیشه دینی با این 
فــرض و اصل شــکل می گیرد که بایــد در نگاه خود 
تحولی رخ دهیم و تا نشــود امکان پیشرفتی نیست. 
نــگاه به غرب هم تا حدودی اصلاح می شــود یعنی 
وجه سیاســی از وجه تمدنی او تفکیک می شود. این 
حرکت نتایجی، هم در ســطح سیاسی و هم درسطح 
شاخه های مختلف اندیشه ای، ازجمله تفسیری دارد. 
جریان اصلاح اندیشــه تفســیری در ذیل این اندیشه 
اصلاح دینی شکل می گیرد و پرچمدارش شیخ محمد 
عبده صاحب کتاب تفسیر المنار است. عبده پایه گذار 
تفسیر جدیدی اســت؛ او می گوید که مفسران گذشته 
ما در فهم قرآن به بیراهه رفته اند؛ نه روش شناســی 
دقیق و روشــنی در تفســیر قرآن به کار گرفته اند و نه 
در مواجهه با قرآن به ســراغ پیام خود قرآن رفته اند. 
قرآن پیام هدایت است و باید از این منظر مواجه شد. 
بــرای ما چه فرقی می کند که تعــداد اصحاب کهف 
چند نفر بوده و چند ســال خــواب رفته بودند؟ آنچه 
مــا از قرآن باید بخواهیم هدایت اســت چیزی که در 
تفاسیر گذشــته ما اگر نگوییم غائب اما تحت الشعاع 
فضل فروشــی هایی قرار گرفته اســت که کاملا وجه 
هدایــت ذیــل آن پنهان بوده اســت. عبــده در ذیل 
کتاب خودش انتقادهای ســختی به مفسران گذشته 
دارد ضمــن اینکه تجلیل هــم می کند و خودش یک 

روش شناســی در مقدمه کتابش ارائه می کند. مکتبی 
کــه او پایه گــذاری می کند ســرآغاز تحولی عظیم در 
اندیشه تفسیری در داوران معاصر است؛ اجازه دهید 
بگویم همه تفاســیر بعد عبده و جریان های تفسیری 
بعــد او تا حدود زیادی تحت  تأثیر راهی اســت که او 
پایه گذاری کرده اســت. شــاگردان عبده شــاخه های 
مختلفی در همین مسیر شــاهراهی که او ایجاد کرد 
رفتند. تفســیر هدایتی. از این مرحله به بعد ما شاهد 
تفاســیر اجتماعی، عقلانی و اجتهادی هستیم. تفسیر 
المیزان از این جمله اســت و وامــدار این حرکتی که 
در عصر جدید شــروع شده است. نمی خواهم بگویم 
که افکار واندیشــه های عبده را تکــرار می کند خیلی 
از جاها نقد وارد می کند به آن. آن طور که شــاگردان 
علامه می گوید علامه کتاب المنار را در کنارش داشت 
و در بسیاری موارد برداشت های المنار را نقد می کرد. 
بیشترین نقشی که المنار در تفسیر المیزان دارد طرح 
پرســش اســت. پرســش هایی که علامه پاسخ هایی 
به آن می دهــد که گاه تأیید و بســیاری از مواقع نقد 
برداشت های عبده اســت. من اگر بخواهم به عوامل 
تأثیرگذار دیگر در تفسیر المیزان اشاره  کنم باید بگویم 
که قــرن ۲۰ با همه قرون گذشــته تفــاوت عظیمی 
دارد. مشــابه تحــولات این صد ســال را مــا در هیچ 
دوره دیگــری ندایم؛ از نظر تراکــم حوادث و اتفاقات 
اثرگذار؛ اســتعمار، انقلاب ها و مبارازت آزدی بخش، 
ازبین رفتن خلافت عثمانی و... اینها مابه ازای خودش 
را در عرصه اندیشــه برجای می گذارد. در این دوران 
استعمار چهره کریه و زشت خودش را نشان می دهد 
و در نیمه قرن ۲۰ انگاره خوش بینی به غرب در حکم 
یک نجات دهنــده و هم ادعای غــرب دراین زمینه با 
رخ دادن دو جنگ جهانی به چالش کشیده شد و تأثیر 
خودش را در جوامع اســلامی به دو شــکل گذاشت. 
یــک نفرت از غــرب و بازیابی اعتماد بــه نفس خود 
کم بینی در اندیشــه دینی و اندیشــه تفسیری برجای 
گذاشــته اســت. ما بالاخره ذیل گفتمان هایی زندگی 
می کنیــم و نمی توانیم خود را از این فضا خارج کنیم. 
شــما به مقدمه «پرتوی از قرآن» اثر مرحوم طالقانی 
هم نگاه کنیــد عینا این بحث را خواهید دید. شــعار 
بازگشــت به قرآن از زمان مرحوم شــیخ محمد عبده 
مطرح شــد؛ این رجوع به قرآن تبعاتی هم داشــت، 
نســبت قرآن با حدیث چیســت؟ تا قبل از آن روایت 
نقش بسیار مهمی در تفســیر قرآن داشت اما بعد از 
آن، نقش حدیث کمتر شــد؛ جریانی به وجود آمد به 
نام جریان قرآنیون که منشــأ آن مصر اســت. توفیق 
صدیق پزشــکی بود که اولین بــار آن را مطرح کرد. 
این جریان بعدا ادامه یافت و الان هم هستند. ما یک 
جریان اخباریــون داریم که می گوینــد فقط معصوم 
قــرآن را می فهمد و باب فهم ما حدیث اســت. یک 
نگاه اصولیون است که روایت را سند شناسی می کنند 
و جریانــی هم در این جریان قرآنیون ایجاد شــد یک 
گام جلوتر گذاشت و اینکه نمی شود برای فهم روایت 
صرفا به سند رجوع کرد. نقد متن از سند مهم تر است. 
ملاک هایی برای پذیرش روایت طرح می شد که تا قبل 
آن مطرح نمی شد مثلا این که اگر روایت با ظاهر قرآن 
یا با ســیاق قرآن سازگار نبود ولو سندش معتبر باشد، 
باید آن را کنار گذاشــت. نگاه المیزان هم همین طور 
اســت. یعنی جریانی که به روایــت باور دارد اما ذیل 
قرآن می بینند و اگر روایتی با ظاهر قرآن ســازگار نبود 
ابایی از کنارگذاشــتن آن نــدارد. علامه جزء این طیف 
است. کســانی مانند مرحوم طالقانی و بازرگان هم با 
تفاوت هایی در این جریان جدید اندیشه تفسیری جای 
می گیرند. ما معمولا بزرگداشــت چهره هــا را برگزار 
می کنیــم فقط تأیید و تمجید می کنیــم اما این روش 
درســتی نیســت؛ نقد یک تفکر به معنای رد و تقبیح 
آن تفکر نیست اگر آن ایده اهمیتی نداشت نقدشدنی 

نبود. 
پرسش و پاسخ

محســن آرمین در ادامه در پاسخ به این سؤال که 
تفســیر آیت االله طالقانی مبارزه محور و انقلابی است 
و ازایــن رو چه فرقی با تفســیر المیــزان دارد گفت: 
باوجــود تفاوت هایی که میان این دو هســت اما به 
لحاظ گوهری تفاوت زیــادی باهم ندارند. این تصور 
که تفسیر پرتویی از قرآن تفسیری انقلابی است، غلط 
است و تحت تأثیر چهره سیاسی مرحوم طالقانی این 
تلقی ایجاد شده اســت. اتفاقا تفسیر ایشان سیاسی، 
مبارزاتی نیســت؛ عناصری در این دو تفسیر مشترک 
اســت، چون در یک فضای پارادایمی شــکل گرفته 
اســت. یکی از حوزه آمده بیــرون و عملا وارد مبارزه 
شــده و دیگری در حوزه باقی مانده، یکی فیلسوف و 
دیگری یک روحانی مبارز اســت، اما فضا یکی است. 
دهه ۲۰ تا ۴۰ و اتفاقاتی راکه بر جهان اســلام و ایران 
رفته به خاطر بیاورید. یک فضاست. همان تأکیدی که 
طالقانی بر مسئله توحید دارد، علامه هم دارد. همان 
حساســیتی که طالقانی درباره اســتبداد دارد، علامه 
هم دارد. یک جمله در ذیل آیه ۹۰ سوره نساء علامه 
طرح می کند. می گوید ســلام کردنی که فرد ضعیف 
مقابل انسان قوی تر کرنش می کند، ناشی از استبداد 
اســت. ولی خب ایشان تفسیرشــان کلان تر است و 
مباحث کلامی دارد و فیلسوفانه است اما پیام اصلی 
و گوهره اصلی تقریبا در هردو به گمان من یکی است 
و جاهایی می شــود تأثیرپذیری هایی  دید و تأثیرهایی 
که هردو از عبده داشته اند. در پاسخ به سؤال دیگری 
که از نگاه علامه، حکومت باید چه شــکلی داشــته 
باشــد، گفت: مرحوم علامه یک فیلســوف اســت و 
فیلســوف نوآور است. فلسفه اسلامی با کمال تأسف 
به خاطر هیمنه استبداد و دستگاه خلافت از ورود به 

برخی عرصه ها بازماند. 
ادامه در صفحه ۷

بررسی اندیشه علامه طباطبایی با حضور آرمین ، جوادی آملی و سروش محلاتی

فیلسوف استبداد ستیز پروژه نفوذ
ســیدعبداالله متولیــان: ۱. باید ســطح، عمق،  �

حیطه، ابعاد، جهت گیــری و بالاخره اولویت های 
نفوذ به درستی شناسایی شود. ۲. اگر موارد مذکور 
در بند ۱ به خوبی تبیین و شناســایی نشــود ممکن 
است توســط عوامل نفوذی دشمن بحث نفوذ و 
برخورد با نفوذ دشــمن: یا به ضد خود تبدیل شود 
و بــه نفوذ بیشــتر عوامل دشــمن در عرصه های 
تصمیم گیری و تصمیم ســازی نظــام بینجامد. یا 
توســط افراد کم درک و کم بصیــرت یا بی بصیرت 
(به اصطلاح طبقه روشنفکر) و مطبوعات وابسته، 
به انحراف کشــیده شود. یا حساســیت خود را از 
دســت داده و به تدریج فرهنگ مبــارزه با نفوذ به 
فراموشی سپرده شده و مردم تحت تأثیر برنامه های 
نفوذ، تغییر رفتار و اندیشه را کاملا پذیرفته باشند. 
یا به مســئله ای جناحی، حزبی و سیاســی تقلیل 
جایــگاه پیدا کنــد. یا به ابزاری برای متهم ســازی 
یکدیگر تبدیل شود. یا به حربه ای جهت تفرقه بین 
مردم و تحقق پروژه دوقطبی ســازی مبدل شــود. 
یا... . ۳. امروز توطئه جنگ نرم دشــمن به «پروژه 
نفوذ» تبدیل شده اســت. ۴. برخی از دولتمردان، 
تحت تأثیــر تمایلات حزبی و جناحی با اســتهزا و 
اســتخفاف نهادهای امنیتی که بــا عوامل نفوذی 
برخــورد می کنند قصد دارند ضمن عادی ســازی 
نفوذ، مــردم را با خود همراه کــرده و موانع نفوذ 
فرهنگی شیطان بزرگ را از پیش پای پروژه بردارند. 

اخلاق سیاسی در انتخابات! 
فراهم بــودن  � انتخابــات  در  آزادی  مقدمــــه 

میدان معرفی نظرها و افکار متفاوت اســــت که 
از طریق نشســت های انتخاباتی باید انجام پذیرد. 
به هم ریختن فضــای رقابتی انتخابات و به هم زدن 
نشست های سیاســی از طریق «خشــونت ورزی» 
نه تنهــا چهــره انتخابــات در کشــور را مخدوش 
می سازد، بلکه به اصل انتخابات در قانون  اساسی 
ضربه مســتقیم می زند. به نظر می رسد این تجربه 
هزینه ســاز، آشفته ســازی فضــای انتخاباتــی از 
طریق اعمال خشــــونت، بار دیگر تکرار می گردد 
و از هم اکنــون گروهی که خــود را فراتر از قانون 
میشــمارند بــا تهاجم بــه افــراد و به هم ریختن 
نشســت های سیاســی انتخاباتی، خوراک مناسب 
تبلیغاتی به رســانه های بیگانه می دهند تا فضای 
انتخاباتی در ایــران را مخدوش جلوه کنند. دولت 
وظیفــه اجرائــی انتخابــات را به عهــده دارد. دو 
قوه  مجریه و قضائیه بایــد ضامن امنیت برگزاری 
انتخاباتی ســالم، مردمی و عاری از خشونت ورزی 
باشــند باید از این کارها به هر بهانه ای از سوی هر 
جریان یا افرادی که می خواهند با خشــونت ورزی، 
چهــره انتخابات را مخــدوش ســازند، ممانعت 
قانونی به عمل  آید. چشــم ها در داخل و خارج به 
انتخابات اســفندماه در ایران دوخته شــده است. 
حراســت از ســلامت انتخابــات و حفــظ اخلاق 
سیاســی در آن، وظیفه و مســئولیت همه گروه ها 
و شــخصیت های سیاسی و مهم تر از آن مسئولان 

قوای مجریه و قضائیه است. 

آیا پوتین قابل اعتماد است؟ 
برای ایجاد رابطه با ســایر کشــورها؛ نخستین  �

نکته ای که نباید فراموش کنیم این اســت که این 
رابطه براســاس اعتماد نیست. به همین دلیل اگر 
بخواهیم نســبت به کشــور مقابل اعتماد داشته 
باشــیم، قطعا مرتکب خطا شــده ایم. روابط میان 
کشورها از نوع روابط میان اعضای خانواده نیست 
که براساس محبت و اعتماد و صمیمیت باشد. این 
روابط براســاس قدرت و حفظ منافع ملی اســت. 
بنابراین وقتی رابطه ای را با یک کشور دیگر تنظیم 
می کنیم، باید متوجه باشــیم کــه آیا قدرت لازم را 
برای حفــظ آن رابطه داریم یا نه؟ درواقع بیش از 
اینکه به طرف مقابل اعتماد داشته باشیم، باید به 
خودمان اعتماد داشته باشیم... حال چگونه است 
که در روابط با سایر کشورها دوست داریم که آنان 
با ما براساس مسائل اخلاقی و عاطفی رفتار کنند؟ 
با این مقدمه می توان گفت که در وضعیت کنونی 
جهان، شــرایط برای ایجاد یک رابطه دوســویه و 
مثبت با روســیه برای ایران فراهم است. ولی این 
رابطه نباید به گونه ای باشــد که بخواهیم با اتکای 
به روس ها در مقابل غربی ها بایســتیم. اگر رابطه 
ما با غرب از وضعیت پرتنش گذشته خارج نشود، 
ممکن نیســت کــه بتوانیم از روابط با روســیه نیز 
بهره مند شویم. اتفاقا یکی از دلایلی که هم اکنون 
روس ها می خواهند با ایران روابط بهتری را تنظیم 
کننــد همین بهبودی یافتن نســبی روابــط ایران با 
غرب از تنش های قبلی اســت. الان با زمان جنگ 
سرد و نظام دوقطبی فرق می کند. روس ها مثل هر 
کشور دیگری تعلق خاطری بنیادی به ایران ندارند. 
همچنــان که ما هم به آنان نداریــم، هردو در پی 
منافع ملی خود هستند، بنابراین می توانیم و حتی 
باید گفت  باید روابط متوازنی را با روســیه و غرب 
تعریف کنیم، که از خلال این روابط بتوانیم با هردو 
بلوک بهتریــن روابط و در نتیجه منافع را داشــته 
باشــیم. ولی هیچ گاه رفتاری را مرتکب نشویم که 
یکــی از آن دو طرف بخواهد ما را وجه المصالحه 
میان روابط خودشــان قرار دهــد، کاری که در ۱۰ 
سال گذشته بارها انجام دادیم و گمان کردیم گناه 

از روس هاست. 
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